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سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
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گزارشگزارش

مهارت

سه گانه پهلوان پشه بازآفريني خلاقانه و 
طنزآميز افسانه هاي حسن كچل است. حسن 
هم  است  تنبل  هم  قصه ها،  اين  در  كچل 
قهرمان، هم ساده است، هم زبر و زرنگ و 
خلاصه حسن كچلي است كه تا قصه اش را 

نخوانيد سر از كارش در نمي آوريد!

پهلوان پشه
نويسنده: محمدرضا شمس
تصويرگر: سحر خراسانى

ناشر: افق

تقديري

به  فراواني  اسم هاي  كريم  قرآن  در 
كار رفته است: اسم اشخاص، مكان ها، 
اين دست  از  نام هايي  به   .... و  جانوران 
اعلام  مي گويند. اين كتاب اعلام قرآني 
را به مخاطبان معرفي مي كند تا از متن 
قرآن و آموزه هاي آن درك بهتري پيدا 

كنند.

فرهنگ اعلام قرآن

 نويسنده: بهروز رضايي كهريز
تصويرگر: ياسمن ثروتيان

ناشر:محراب قلم 

برگزيده

پينوكيو، داستان پينوكيو از معروف ترين 
داستان هاي كودكان در صد سال اخير بوده. 
اين كتاب با همراهي تصوير هاي بسيار زيبا 

و خلاق، يك اثر به يادماندني ساخته است.

پينوكيو
نويسنده: كارلو كالودي
ترجمه: بهروز غريب پور

ناشر: افق

تقديري
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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و فناوري آموزشي

 فرانك شريفي- آوين افشارزاده

 چي لازم داريم؟
ماست
 شكر
 ميوه

 كمي هم خلاقيت

در اين شماره مي خوانيم:
دٍ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ الَلَّهُمَّّّ صَلِّ عَليَ مُحَمَّ

دلتان مى خواهد يك دستور ساده داشته باشيد كه بتوانيد صد جور مزه ى مختلف با آن درست كنيد؟ البتهّ كه مى دانم دوست 
داريد. خب! اين دستور ماست ميوه اى است. ماست ميوه اى يكى از بهترين و سالم ترين دسرهاست.

چه طور درست كنيم؟  
براى يك ليوان ماست، نصف يك موز يا سيب را رنده 
كنيد. دو قاشق غذاخورى سرخالى شكر به آن اضافه و 
مخلوط كنيد. حالا نصف ديگر ميوه را به شكل حبه هاى 
كوچك خرد كنيد و به ماســتتان اضافه كنيد. همين! 
دسر شما آماده است. اين دسر ساده خوشمزه تر از آن 
است كه به نظر مي آيد. پس حتماً آن را امتحان كنيد.

 هزار مزّه
ماست ميوه اى را با هر جور ميوه اى كه دوست داريد، 
مى توانيد درست كنيد. كافى ست رنده يا آب ميوه و 
تكه هاى خردشده را با ماست مخلوط كنيد. شكر هم 
اختيارى است. مى توانيد از عسل يا حتى مربا استفاده 

كنيد يا اصلاً آن را شيرين نكنيد.

چه طور درست كنيم؟  چه طور درست كنيم؟  
براى يك ليوان ماست، نصف يك موز يا سيب را رنده 
كنيد. دو قاشق غذاخورى سرخالى شكر به آن اضافه و 
مخلوط كنيد. حالا نصف ديگر ميوه را به شكل حبه هاى 
كوچك خرد كنيد و به ماســتتان اضافه كنيد. همين! 
دسر شما آماده است. اين دسر ساده خوشمزه تر از آن 
است كه به نظر مي آيد. پس حتماً آن را امتحان كنيد.

 هزار مزّه هزار مزّه
ماست ميوه اى را با هر جور ميوه اى كه دوست داريد، 
مى توانيد درست كنيد. كافى ست رنده يا آب ميوه و 
تكه هاى خردشده را با ماست مخلوط كنيد. شكر هم 
اختيارى است. مى توانيد از عسل يا حتى مربا استفاده 

كنيد يا اصلاً آن را شيرين نكنيد.كنيد يا اصلاً آن را شيرين نكنيد.كنيد يا اصلاً آن را شيرين نكنيد.
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3 جلد

علمي: بادكنك نسوز!

مهارت هاي زندگي: تو هم سهم داري!

 ورزش و سلامت: بازي و ورزش

محيط زيست: مهمان نوروز!

ايرانشناسي: رازهاي هفت سين!

كاردستي: يك هديه خاص براي روز پدر!

آثار شما:  ايستگاه بچه ها

طنز: كلهّ پوك ها!

سرگرمى

آشپزي: يك دستور و هزار مزّه!



تا حالا هيچ وقت يك راز را كشف كرده ايد؟ مثلاً توي باغچه ي خانه تان يك لوح خيلي خيلي باستاني كشف كرده باشيد كه 
علامت هاي عجيبي روي آن كشيده شده، يك جور رمز كه اول انگار يك جور چيز تزييني است. ممكن است آدم اولش فكر كند 
آدم هاي باستاني از اين جور لوح ها به عنوان تابلوي اتاق پذيرايي استفاده مي كردند. تابلوي تزييني براي قشنگي است و قرار نيست 
معني خاصي داشته باشد! امّا اگر باهوش تر و كمي ماجراجوتر باشيد دلتان مي خواهد راز لوح باستاني را كشف كنيد. حالا فكر كنيد 
علامت هاي اين لوح رمز زنده ماندن آدم باشد! هيجان انگيز شد نه؟ خوب حالا چرا اصلاً دارم اين چيزها را به شما مي گويم؟ چون 
مي خواهم درباره ي يك جور راز و رمز باستاني با شما حرف بزنم كه اتفاقاً معني مهمي دارد. هر سال هم جلوي چشم ماست امّا خيلي 
از ما فكر مي كنيم (درست مثل همان لوح سنگي) يك چيز تزييني است كه فقط به درد قشنگي مي خورد و بس (نه اين كه قشنگي 

چيز كم ارزشي باشد نه! اتفاقاً قشنگ كردن دنيا خودش كار خيلي مهمي است)، امّا اين راز مهم تر از اين حرف هاست!
 مي خواهم درباره ي رمزهاي سفره ي هفت سين با شما حرف بزنم. ايراني ها در طول هزار ها سال سعي كرده اند همه ي چيزهايي كه از 
دنيا فهميده اند را جمع كنند،  فشرده كنند و مثل يك علامت رمزي به بچه ها و بچه هاي بچه هاي بچه هاي...(همين طور ادامه بدهيد 
تا برسيد به خودتان!) بچه هايشان كه شما باشيد برسانند. آن ها مي خواستند دور سفره ي هفت سين نه تنها با خانواده و دوستان(يعني 
آدم ها) كه با همه ي فرزندان زمين جمع بشويد. با ماهي كه نماينده ي همه ي جانوران و حيوانات است. با سبزه و گل كه نماينده ي 
همه ي درخت ها و جنگل ها هستند. با آب كه بايد مراقبش باشيد و با آتش كه دنيا را گرم و روشن مي كند. مي خواستند كتاب بر 
سفره ي سال نو باشد زيرا دانايي تنها چيزي است كه باعث مي شود با هم مهربان و بخشنده باشيم. (ما قرآن را سر سفره هايمان 

مي گذاريم چون منشأ هر دانايي و به ارمغان آورنده ي مهرباني است).
 يك لحظه،  فقط يك لحظه دنيا را بدون يكي از اين علامت ها تصور كنيد:  بدون كساني كه دوستشان داريد. بدون گياهان،  بدون 
جانوران ، بدون روشنايي و آب و بدون دانايي! مي بينيد؟ دنيا بدون هر كدام از اين ها نابود مي شود. هفت سين همان راز باستاني است 

كه اجداد ما مي خواستند به دستمان برسد. رازي كه زنده بودن ما بستگي به فهميدن آن دارد! 
مرجان فولادوند

 تصويرگر: ميثم موسوى
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امام محمدباقر (ع)نيز در روز قيامت عذابش را از او باز مى دارد.كسى كه خشمش را از مردمان باز دارد، خداوند 

فروتنى در آن است كه با مردم چنان رفتار 
كنى كه دوست دارى با تو رفتار كنند.

امام على النقى (ع)

آخرت خود زاد و توشه برگيرد. بندگان خدا نيكى كند و براى خوشا به حال آن كسي كه به 

امام على (ع)

خدا را خواهد داشت.اجر و پاداش صدقه در راه مسلمانى كه درختى بنشاند 

رسول اكرم (ص)

است.بخوانيد، زيرا هنوز هم زيبا و الهام بخش بخش هاى تاريخ اسلام است. حتماً آن را برابر حكومت يزيد يكى از درخشان ترين (س) در سخنرانى هاى انقلابى شان در شجاعت و قدرت حضرت زينب 

ايرانى است. شما مى توانيد براى آشنايى پروين اعتصامى مشهورترين شاعر زن 
بيش تر پويانمايى داستان زندگى اش را با 

اينترنت جست وجو كنيد و ببينيد.نام «زندگى مشاهير: پروين اعتصامى» در 

راه استقلال كشور است.پيروزى هاى مهم و تاريخى مردم ما در انگليس بود، ملى شد و اين يكى از برداشت و فروش آن در اختيار در اين روز، نفت ايران كه امتياز 

نيكى به پدر و مادر است.بزرگ ترين و مهم ترين تكليف الهى، 
حضرت على (ع)

ولادت امام محمدباقر (ع)
شهادت امام على النقى (ع)

احسان و نيكوكارى

روز درختكارىولادت امــام محمدتقى (ع)، 

وفات حضرت زينب (س)

روز بزرگداشت پروين اعتصامى
صنعت نفتروز ملى شدن 

ولادت حضرت على (ع)، 
روز پدر
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قطار گفت: «هر كس كه مى خواهد به 
ايستگاه خدا برود،  سوار شود.»

همه سوار شدند.
قطار گفت: «رسيديد! همين كه خواستيد 

بياييد،  رسيديد!»

  ناصر نادري
  تصويرگر: سحر فرهادروش
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خوش به حال مورچه
توي نوبت مانده ام
در صف نان لواش
نان خود را مي پزد

نانوا خيلي يواش

مي رسد يك مورچه
از ته صف تند و تيز
تكّه اي نان مي برد 

با خودش از زير ميز

نان خود را مي برد 
مي رود در لانه اش
زود حاضر مي شود
سفره ي صبحانه اش

خوش به حال مورچه
چون صفش بي نوبت است

نان گرفتن هاي او
واقعاً بي زحمت است!

 محمد دهريزي

  بهار 
با شال سبز و گلدار

از راه دور آمد
با خرمنى پر از گل
در كوچه ها قدم زد

با رودها سخن گفت
با چشمه سار خنديد

عطر بنفشه ها را
در باغ و دشت پاشيد

در گوش شاخه ها گفت
زيبا و سبز باشند

با مهر ساقه را داد
يك غنچه رنگ لبخند

از ابر هاى تيره
او خواست تا بيايند
در كوهسار و صحرا

در هر كجا ببارند

حالا خودش نشسته
اين جا كنار گلدان

جارى ست بر لبانش
شعر قشنگ باران

  محبوبه صمصام شريعت

  بهار جان! كجايى؟
سلام كن دوباره

به آب و خاك و دانه
بده لباس سبزي
به حضرت جوانه

لب پرنده ها را
به جيك و جيك وا كن

شكوفه هاي خوشگل
تن درخت ها كن

هزار دسته شبدر
بدوز بر تن دشت
بيا دوباره بنشين

به روي دامن دشت

كنار چشمه پهن است
بساط شعر و چايي 

زمين در انتظار است
بهارجان! كجايي؟

 سميه تورجى
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شعر



بچه هاى نردبان
پله برقى ها روانند
دوستانى مهربانند

گاه بالا، گاه پايين
عابران را مى رسانند

خوب و راحت، پيشرفته
پرتحمل،  پر توانند

مثل پل، مثل آسانسور 
 بچه هاى نردبانند

 محمود پور وهاب

تالاب 
تالاب دلش گرفته، تنهاست

نه مرغ مهاجرى، نه ماهى
از دست زباله غصه دار است

در فكر رهايى از تباهى*

تالاب ميان خاطراتش
يك عالمه روزهاى شاد است

مرغابى و اردك و حواصيل
سنجاقك و خنده هاى باد است

اى كاش زباله اى نباشد
در صورت غم گرفته ى آب

ماهى و پرنده ها بيايند
يك روز دوباره سوى تالاب

 مرضيه تاجرى

ئى
ضيا

يوا 
:ش

گر
وير

تص
 

* تباهي: نابودي
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چشم فيل ها تازه به خواب گرم شده بود كه يكهويى صدايى 
توى جنگل پيچيد:

ـ قوقوقوقوقوقوقو ژي ژيژي ي ژي !
صداى چى بود؟

فيل هزاركيلويى به همسرش گفت: «تو هم صداى توى خوابم 
را شنيدى؟»

اين  توست.  خواب  تو  «خواب  داد:  جواب  نهصدكيلويى  فيل 
صداى ترسناك مال خواب خودم بود.»

فيل هزاركيلويى داشت به اين جواب فكر مى كرد كه دوباره 
همان صدا، كمى شديدتر پرده ى گوشش را لرزاند:
ـ قوقوقوقوقوقوقو ژي ژيژي ي ژي ! قوقوقوقوقوقوقو

فيل هشتصدكيلويى گفت: «خدا به فريادمان برسد. اين صداى 
چيه  فيل فيلك ها؟»

ولوله افتاد تو گلهّ ى فيل فيلك ها.
فيل هفتصدكيلويى گفت: «به گمانم صداى افتادن درخت بود.»

از  خرس  افتادن  صداى  «شايدم  گفت:  ششصدكيلويى  فيل 
درخت بود.»

بود؟  نبود؟  كوه  عطسه ى  «صداى  گفت:  پانصدكيلويى  فيل 
نبود؟»

فيل دوهزاركيلويى گفت: «بسه ديگه فيل فيلك ها! من خودم 
بوق  و  عر  مى دانم كه صداى  همه ى شما  از  بهتر 

اژدهاى هفت خرطوم بود...»
فيل فيلك ها  پيچيد.  جنگل  در  صدا  دوباره 
كه خواب از سرشان پريده بود، تكان تكان 
خوردند و به سياهى ها خيره شدند. چيزى پيدا 
نبود. حتى ماه هم آسمان را پيچانده بود و رفته 

بود لالا. 
سلطان  «نكند  گفت:  كيلويى  پانصد  فيل 

فيل ها آمده به جنگل ما...»
فيل چهارصدكيلويى گفت: «ما كه سلطان 
زنده  ادمونتوسور   گمانم   به  نداريم. 

شده...»
فيل سيصد كيلويى گفت: «چى هست اين كه گفتى؟»

فيل چهارصدكيلويى گفت: «يك جور دايناسور گياه خوار كه 
البتهّ نسلش منقرض شده.»

فيل سيصدكيلويى گفت: «بياييد برويم ببينيم كيه و چيه؟»
فيل دوهزاركيلويى گفت: «بخواب بچه. فيل ها اگر مى خواستند 
هى بروند ببينند صداى چيه كه تا حالا نسلشان منقرض شده بود.»

فيل چهارصد كيلويى آهسته و يواش گفت: «هيچى نگو داداش 
جان، خودم يك فكرى مى كنم.»

فيل سه هزار كيلويى گفت: «هيش ش ش! صبح كه آفتاب بزند، 
همه چيز معلوم مى شود.»

تكان  جايشان  از  خواب آلود  فيل هاى  زد،  آفتاب  كه  صبح 
نخوردند. گيج و منگ ولو شده بودند روى خاك و خل ها. فيل 
چهارصدكيلويى يكى از چشم هايش را باز كرد و درِ گوش فيل 

سيصد كيلويى گفت: «داداش، مى آيى برويم بگرديم؟»
آن يكى گفت: «آى گفتى... بزن برويم.»

بعد دوتايى از خروپف گلهّ جدا شدند. اول يواش يواش و گام به 
گام، بعد گرامپ گرامپ رفتند طرف جايى كه ديشب از آن صدا 

مى آمد.  
كم كم رسيدند كنار بركه ى كوچك. همه جا ساكت بود و جز 
صداى نفس هاى قورباغه چيزى به گوش نمى رسيد، اما خودش 

كجا بود؟
افتاده  زمين  روى  كه  به كلاه حصيرى  فيل چهارصد كيلويى 
بود، اشاره كرد و گفت: «فهميدم. كار اين فسقلى بوده؟» و كلاه 

حصيرى را برداشت. 
زير كلاه قورباغه ى نيم كيلويى با دهانى گشاد خوابش برده بود. 

بدجورى هم خوابش برده بود.
فيل سيصد كيلويى گفت: «اين؟»

فيل چهارصد كيلويى گفت: «اين فسقلى و آن چيزى كه آنجا 
افتاده.»

چشم هاى فيل سيصد كيلويى چرخيد. يك شيپور بزرگ و قديمى 

 فرهاد حسن زاده  تصويرگر: مهديه صفائى نيا
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لاى علف ها افتاده بود. شيپور و چند چيز ديگر كه از آدم ها به 
جامانده بود. 

فيل چهارصد كيلويى گفت: «هه! مثلاً اسم خودشان را گذاشته اند 
آدم! هر وقت مى آيند جنگل همه جا را كثيف مي كنند.» 

فيل سيصد كيلويى شيپور نيم كيلويى را برداشت. سر و ته اش را 
نگاه كرد. فيل چهارصد كيلويى گفت: «فلفل نبين چه ريزه. توش 

فوت كن ببين چه صدايى داره!»

فيل سيصد كيلويى توى سوراخ گشاد شيپور فوت كرد. هيچ 
با  نه.»  «اين جورى  گفت:  كيلويى  چهارصد  فيل  نداد.  صدايى 
خرطومش شيپور را گرفت و چرخاند و گذاشت دهان خواهرش: 

«حالا فوت كن. محكم!»
فيل سيصد كيلويى توى شيپور دميد. چه دميدنى! چه فوتى! كلاه 
از سر فيل چهارصد كيلويى افتاد، قورباغه ى نيم كيلويى ده متر پريد 

بالا و خواب از سر فيل فيلك ها پريد.
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درخت اوّلى گفت: «قوز نكن! صاف بايست» و زيرچشمى 
به درخت كناريش نگاه كرد.

به  و   ... مى آيد  بادى  چه  «ببين  گفت:  دومى  درخت 
نقطه اى در دوردست خيره شد.»

درخت اوّلى گفت: «همه صدايت مى كنند قوزى! از ما 
گفتن بود!»

درخت دومى گفت: «نمى توانم!» و گوش نكرد.
جيك جيك  صداى  قلبش  كنار  حفره ى  از  بهار،  اوّل 

جوجه هاى گنجشك مى آمد.

  پروين پناهى  تصويرگر: ميثم موسوى
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يكى بود، يكى نبود، زير گنبدِ آبىِ آسمان، كلاغى بود كه خيلى مهربان بود. 
يك روز كلاغ مهربان، با دوستش  به گردش رفتند.  يك گردش حسابى و طولاني. اول رفتند روي پشت بامِ  يك خانه نشستند 
و شروع كردند به «قاربگو» و «قاربخند». بعد رفتند بالاى بلندترين درخت و مسابقه ى «قاربلند» دادند. بعد رفتند  به يك باغ 
بزرگ و روى علف ها قدم زدند و از روى قلوه ســنگ ها بپِرَبپِرَ كردند. بعد هم رفتند «صابونگردى» و حياطِ تك تكِ خانه ها را 
آن قدر گشتند تا لبِ حوضِ يك خانه ى بزرگ،  يك قالب صابون ديدند. كلاغ قصّه ى ما، نگاهى به اين طرف و آن طرف انداخت 
و مطمئن كه شد كسى آن دور و برها نيست، پر زد و رفت قالب صابون را از لب حوض برداشت و پر زد و رفت پيش دوستش. 
بعد با هم رفتند ته باغ، نشستند روى چمن ها و با منقار صابون را از وسط نصف كردند و با هم مشغول خوردن شدند. وقتي حسابي 

سير شدند براى رسيدن به پرشاخ  و برگ  ترين درخت مسابقه  دادند.  
  اين يك روز خيلي خوب كلاغي بود. اما بالاخره شب رسيد و وقت خداحافظى شد، كلاغ قصّه  معروف قصّه ي ما كه نمي خواست 
از دوستش جدا  شود، تصميم گرفت او را تا خانه برساند تا خيالش راحت شــود كه به سلامت رسيده. وقتى به خانه ي آن ها 
رسيدند، اين بار دوستش دلش  نيامد كلاغ مهربان قصّه  تنهايي به خانه برگردد. پس تصميم گرفت او را به خانه اش برساند و 
وقتى  به خانه ي كلاغ مهربان رسيدند او باز دلش نيامد از دوستش جدا شود و با اين كه  خسته بود تصميم گرفت با دوستش تا 

خانه ي آن ها برود. 
اون شب كلاغ قصّه مون و دوستش اونقدر همديگه رو تا خونه  هاشون رسوندند كه صبح شد و از خستگى روى شاخه ى يكى از 

درخت هاى وسط راه خوابشان برد و هيچ كدام به خانه هايشان نرسيدند...
قصّه ى ما به سر رسيد، و اين طور بود كه «كلاغه به خونه اش نرسيد»!!

آذردخت بهراميآذردخت بهرامي آذردخت بهرامي
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صداي در بلند شد و مهمان ديگري از راه رسيد. مرداني كه دور تا دور اتاق نشسته بودند. به آرامي توي گوش يك ديگر حرف مي زدند 
و مي پرسيدند: «ماجراي اين مهماني چيست؟ چرا محمد ما را به خانه اش دعوت كرده است؟»

همه ي ريش سفيدها و بزرگان عرب توي خانه ي پيامبر(ص) جمع شده بودند. پيامبر (ص) مهماني بزرگي داده بود تا حرف هاي مهمي 
به آن ها بزند.

ســه سال بود كه از آغاز پيامبري اش مي گذشت و در تمام اين مدت، رسول خدا (ص)، پنهاني با دوستان و آشنايان از خداي يگانه 
صحبت كرده بود و حالا زمان آن رســيده بود كه با صداي بلند مردم را با دين اســلام آشــنا كند. اول از همه قرار شــد خانواده و 
فاميل خودش را به اسلام دعوت كند. دوم همه را به يك مهماني دعوت كرد. سفره ي غذا كه جمع شد، پيامبر (ص) آرام و مهربان 
حرف هايش را شروع كرد.» من فرستاده ي خدا هستم و مي خواهم شما را به دين اسلام، دين يكتا پرستي، دعوت كنم. آيا كسي هست 
كه در اين راه  من را ياري كند؟ و برادر، پشتيبان، نماينده و جانشين من باشد. «مهمان ها با تعجب به محمد(ص) نگاه مي كردند. اما 

هيچ كس حرفي نمي زد. چند لحظه بعد صداي آشنايي سكوت را شكست: 
«من به خداي يگانه ايمان مي آورم و تو را ياري مي كنم.» اين صداي علي عليه السلام بود؛ پسر عموى مهربان حضرت رسول (ص) كه 

از كودكى در خانه او بزرگ شده بود و اكنون 13 سال بيشتر نداشت.
پيامبر (ص) سرى تكان داد. كمى فكر كرد و دوباره به بزرگان مكه گفت: «من آمده ام تا شما را با دين اسلام آشنا كنم. آيا در اين 
راه كسى مى تواند همراه، برادر، نماينده و جانشين من باشد؟» عدّه اى از بزرگان مكه، با اخم و عصبانيت رويشان را برگرداندند و زير 

لب چيزى گفتند. اين بار هم صداى آشنا شنيده شد. «اى رسول خدا! من به دين اسلام ايمان آوردم و همراه و برادر تو خواهم بود.»
پيامبر مى دانست تنها حضرت على (ع) است كه او را كمك مى كند. با اين حال تصميم گرفت فرصت ديگرى به بزرگان قبيله بدهد. 
پس يك بار ديگر آرام و شــمرده تكرار كرد و يك بار ديگر صداى آشناى على (ع) را شنيد: «رسول خدا! من على بن ابى طالب، پسر 

عموى تو خداى يكتا را مى پرستم و در راه دين با تو همراه مى شوم.»
مهمانى تمام شد. آدم ها با سؤال هاى كوچك و بزرگ توى ذهن شان يكى يكى از خانه ى پيامبر (ص) بيرون رفتند. هيچ كدام از آن ها 
خداى يگانه را باور نكرده بودند. تنها على (ع) بود كه در كنار پيامبر (ص) ماند. پيامبر لبخندى زد و دست يار و برادرش را گرفت. 

آن ها راه سختى در پيش داشتند.

على باباجانى  تصويرگر: عاطفه فتوحى
راه آسمان
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اسمش مهدي بود و فاميلش باكري. مهندس بود. زندگي و كار خودش را رها كرد و به جبهه رفت. مهدي باكري فرمانده ي لشكر 
31 عاشورا بود. فرمانده ي لشكر، يعني اينكه دست كم هزار نفر را فرماندهي بكني. مهندس مهدي يك روز براي بازرسي به طرف 
انبارهاي لشكر رفت. به يكي از انبارها رسيد. پيرمردي به اسم حاج امراالله با چند سرباز داشتند مهمات خالي مي كردند. حاج امراالله 

داد زد: «هي پسر! چرا همين طور ايستادي و ما را نگاه مي كني. بيا كمك كن بارها را خالي كنيم. آمده اي جبهه كه كار كني؟»
خب تو فكر مي كني آقا مهدي چه كار كرد؟ از اين كه يكي از نيروهايش به او دستور داده ناراحت شد؟ آقا مهدي كه مجروح 
شده بود و كتفش درد مي كرد، بدون آنكه حرفي بزند جلو آمد و به آن ها كمك كرد. تا ظهر اين كار را ادامه داد كه يكي از 
سربازها او را شناخت. حاج امراالله پيش آقا مهدي آمد و با شرمندگي گفت: «واي، مي داني اين كه به شما كمك مي كند، چه كسي 

است؟»
پيرمرد گفت: «نه.»

ـ بابا، اين آقا مهدي باكري است؛ فرمانده ي ما.
حاج امراالله با ناراحتي گفت: «تو را به خدا من را ببخشيد. شما را نشناختم.»

فرمانده با مهرباني لبخند زد و گفت: «من هم يك بسيجي ام. اشكالي ندارد.»
يك روز گرم تابستان هم آقا مهدي خسته و تشنه به سنگر فرماندهي آمد. يكي از سربازها يك كمپوت گيلاس 

خنك برايش باز كرد. آقا مهدي پرسيد: «به همه ي سربازها هم كمپوت داديد؟»
سرباز جواب داد: «نه. به همه نرسيد.»

آقا مهدي كمپوت را پس داد و گفت: «از من بهتر، اين بچه هاي بسيجي اند كه بدون توقع مي جنگند و جان 
مي دهند.»...

 على باباجانى

باكري، فرمانده 31  مهندس شهيد 
لشكر عاشورا

سال شهادت: 1363
محل شهادت: روستاي حربيه، عراق 



اين كتاب ها سال ها پيشِ من مى ماند.
ســال 74 علاقه پيدا كردم كه ماهى گيرى ياد بگيرم و اين شد كه با 
يك لنج ماهى گيرى هفته ها به دريا سفر كردم. توى دريا با ماهى گيران 
از كتاب و قصّه و نويسندگان حرف مى زدم، برخى از آن ها با شنيدن 
حرف هايم مى خنديدند، بعضى از آن ها هم با علاقه گوش مى كردند 
چند نفري هم مى خواســتند از كتاب هايى كــه خوانده ام براى آن ها 
حرف بزنم. سال هايى كه با ماهى گيران در سفر مى كردم به سرم زد 
براى روستا كتاب خانه اى راه بيندازم و اين برايم يك آرزو شد. اما نه 
امكانات كتاب خانه را داشــتم و نه اين كه ساختمانى در اختيارم بود 
كه آن جا را كتاب خانه كنم. فكر كتاب خانه ذهنم را لحظه اى هم رها 

نمى كرد.

آشنايي با عبدالحكيم بهار و بچه هاي رمين، روستاي دوستدار كتاب!آشنايي با عبدالحكيم بهار و بچه هاي رمين، روستاي دوستدار كتاب!

كتاب هايى را كه در كودكى مى خريدم، نگه مى داشتم و كتابى را كه بيش تر دوست داشتم، ممكن بود چند بار بخوانم.

همراهش  من  و  مى خريد  تنباكو  و  و كشك  سبزى  و  مى زد  قدم  چابهار  بازار كوچك  در  مادربزرگ، 
بودم تا اگر خسته شد، زنبيل را از دستش بگيرم. دلش برايم مى سوخت، سر كوچه كه مى رسيد، دوست 
داشت برايم بستنى بخرد. در گرماى چابهار بستنى خيلى مى چسبيد. امّا من ترجيح مى دادم به جاي بستني 
بخرد.  برايم  مجله  يا  قصّه  كتاب  برايم  و  بايستد  خاموشى»  عبداالله  «سيد  دكه ي  جلوى  آن سوتر  كمى 

به مادربزرگ مى فهميد چرا من از خير بستنى خوردن مى گذرم. باز هم دلش نمى آمد من بستنى نخورده 
خانه بروم. آن روز اول برايم يك مجله ي كيهان بچه ها و يك كتاب داستان خريد و بعد آمد 

سراغ بستنى فروش تا من به هر دو خواسته ام برسم از آن وقت بازار رفتن با مادربزرگ برايم 
جذابيت داشت كه هربار من صاحب يك كتاب جديد مى شدم.
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گزارش

 عكس و متن: عبدالحكيم بهار   تصويرگر: مهديه صفائي نيا



بالاخره سال 1384 به آرزويم رسيدم. در قسمتى از خانه ام با 
300- 400 جلد كتابى كه مادربزرگ مهربان در طول سال ها 
زحمت خريد آن ها را كشــيده بود، كتاب خانه اى براى بچه ها 

درست كردم.
بچه هــا با علاقــه در كتاب خانه ى كوچك مــن رفت وآمد را  
كردند و خيلــى زود همه ى آن كتاب هــا را امانت گرفتند و 
خواندند. خيلى از بچه ها كتاب مى خريدند و به كتاب خانه هديه 
مى كردند تا كتاب خانه شان كتاب بيش ترى داشته باشد. وقتى 
شور و شوقشــان را ديدم بر آن شدم هرطور شده، كتاب هاى 
بهترى برايشان تهيه كنم. مي گشــتم از هر كتاب فروشى كه 
پيدا مي كردم كتاب هاي خوب  را مي خريدم. تا ســال 92 اين 
كتاب خانه در خانه ى ما بود امّا تعداد كتاب خوان ها آن قدر زياد 
شده بود كه مجبور شدم به فكر فضاى بهترى براى بچه ها باشم. 
سال 92 كتاب خانه را به يك كانكس، كه بزرگ تر از اتاق خانه 
بود، انتقال دادم. در آن كانكس اتفّاقات خيلى خوبى براى بچه ها 
افتاد. براى اولين بار تعداد زيادى از نويسندگان اين بچه ها را پيدا 
كردند و كتاب خوانى آن ها را از نزديك ديدند. بچه ها علاقه ى 
بيش ترى به كتاب خواندن پيدا كردند. آن ها روزهاى پنج شنبه 
از من خواستند آن ها را براى كتاب خوانى، نقاشى كشيدن و بازى 
كردن كنار دريا ببرم. وقتى به آن جا رفتيم، تازه متوجه شدم كه 

بچه ها چه قدر بلدند كارهاى خوب انجام بدهند.
بعد از قصّه خوانى و نقاشــى كشــيدن و بــازى كردن، بچه ها 
زباله هاى كنار دريا را جمع مي كردند تا ساحل روستايشان تميز 
شود. سپس بادبادك هايشان را به آسمان مي فرستادند و شادى 

مي كردند.
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 عكس يادگاري با كتاب هايي كه دوستشان 

داشتيم!



و برنامه هــاي جانبي اجرا مي كردند. امروز كه وضعيت كتاب و 
برنامه هاى خوب كتاب خوانى كودكان «رمين» را مى بينم، غرق 
در شادى مى شوم. رشد فرهنگى آن ها و اعتماد به نفسشان به من 
قوت دل مى دهد. فكر مى كنم به خيلى از آرزوهايم رســيده ام 
و به بســيارى از آرزوهايم نزديك شده ام. مطمئنم كتاب خوانى 
و برنامه هــاى خوب بچه ها من را به همــه آرزوهايم كه همان 
موفقيت آن هاست مى رساند. آرزوهاى زيبايشان هميشه برايم 

جالب توجه بوده است.
ميمونه، آرزوى نويسنده شدن دارد.

پروانه دوست دارد يك مروج حرفه اى كتاب خوانى باشد و مثل 
پدرش به شهرها و روستا برود و با راه انداختن كتاب خانه، براى 

بچه ها راه پدرش را ادامه بدهد.
معصومه خيال معلم شــدن را در ســر مى پروراند تا با خواندن 

مشــاركت شــيرين كودكان و نوجوانان در كنار بزرگ تر ها، 
باعث شــد «رمين» در سال هاى 93 و 94 در سال هاي ترويج 
كتاب خواني كشور يكى از روستاهاى دوست دار كتاب شناخته 

شود.
بچه ها خيلى زود با تقويم فرهنگى و روز هاي مهم آشنا شدند و در 
18 تيرماه 96 از من خواستند كمكشان كنم تا روز ملى ادبيات 
كودك و نوجوان را جشــن بگيرنــد. آن روز كتاب هاى خوب 
قصّه هاى مهدى آذريزدى را به دوســتان خود معرفى كردند. 
بعد از آن هم شــهريور 96 براى تولد هوشنگ مرادى كرمانى 
نويسنده قصّه هاى مجيد، تنور، خمره، بچه هاى قاليباف خانه و 
ده تا كتاب خوب ديگر جشن گرفتند. همين طور روزهاى مهم 
ديگرى را كه مى توانست آن ها را شاد كند مشخص مى كردند 
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بچه هاي كتاب خانه حالا دوستان خوبي هستند، مثل يك گروه جهانگرد، در كنار هم با كمك كتاب ها جهان را مي گردند!

برويم كنار دريا از دنياي كتاب حرف بزنيم!بچه ها گاهي درباره كتاب هايي كه دوست دارند نقاشي مي كشند.



كتاب هاى خــوب، معلم موفقى بــراى دانش آموزان 
مدرسه اش باشد.

حديث و مهناز، علي و حسام هم دوست دارند در كنار 
درس خواندن و دوستى با كتاب، گاه گاهى كنار درياى 
صورتى بروند و با فروختن نمك دريا و صنايع دستى در 
تأمين مخارج زندگى به خانواده شان كمك كنند. مهناز 
و اميرحســين در حالى كه از آرزوهايشان مى گويند با 
لبخند زيبايى  مى گويند دوست داريم يك روز قصّه هاى 
زندگى بچه هاى كنار درياچه ى صورتى را بنويســيم. 

اميدوارم بچه ها به همه ى آرزوهاى زيبايشان برسند.

يك روز كه مثل هميشه رفته بودم كنار دريا، چشمم به ملوان ها 
افتــاد. ملوان ها و ماهى گير هايى كــه روزها توى دريا مى مانند. 
جايى كه نه تلفنى هســت، نه حتى راديويى كه آنتن بدهد. ياد 
آن روز ها كه خودم ماهيگير بودم افتادم فكر مي كردم وســط 
دريا كتاب خواندن بهترين سرگرمي است. برايشان كتاب بردم. 
چندتايى از جاشــوها سواد خواندن نداشتند يا فقط چند كلاس 
درس خوانده بودند. برايشــان كتاب كودك بردم. ديدن برق 
چشم هايشان و شاديشان تا روزها حالم را خوب كرده بود. آن ها 
با همان كتاب هاى كودك تمرين مى كردند و هر بار كتاب هاى 
ســخت ترى را به امانت مى گرفتند. مى دانستم كار ساده ى من، 
دنياى آن ها را وســيع تر كرده، كمك كرده با دنياهاى مختلف 

آشنا شوند.

گاهى با بچه ها مى رويم كنار دريــا كتاب مى خوانيم. گاهى 
يكى بلندبلند مى خواند و بقيه گوش مى كنند، اين جور وقت ها 
حس مى كنيم دسته جمعى از كنار دريا داريم به دور دنيا سفر 
مى كنيم، آدم ها و شهرهايشــان را مى بينيم و قصّه هايشان را 

مى شنويم. انگار تاريكى هاى دنيا با كتاب روشن مى شود.

پيشنهاد
با دوستانتان گروه هاي كتاب خواني درست كنيد. درباره 
كتابي كه خوانده ايد حرف بزنيد، اگر دوست داريد آن 
را به شكل نمايش اجرا كنيد. يا صحنه هاي داستان را 
نقاشي كنيد ونمايشگاه راه بيندازيد. از معلم ها و مدير 
مدرســه كمك بگيريدتا كمك كنند تا براي تئاتر يا 

نمايشگاهتان و در مدرسه فضا داشته باشيد. 
از كارهاي خوبتان براي ما عكس بفرستيد. 
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برويم كنار دريا از دنياي كتاب حرف بزنيم!

عبدالحكيم بهار و بچه هاي كتابخانه كنار دريا كتاب مي خوانند.
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2 حالا وقت اجراي يك نمايش جذّاب علمي اســت! 
پشت ميز خود قرار بگيريد و شمع را روشن كنيد. يكي 
از بادكنك هاي بدون آب را به دوستتان بدهيد تا باد كند 
و خود شما هم بادكنكي را كه از قبل مقداري آب داخل 
آن ريخته ايد را باد كنيد. در انتها بادكنك را گره بزنيد. 

از دوست خود بخواهيد كه بادكنك خود را به شعله ي  3
شمع نزديك كند. همان طور كه مي دانيد با نزديك شدن 

بادكنك به شعله، بادكنك خيلي سريع مي تركد. 

4 حالا نوبت شماست. بادكنك مخصوص خود را در 
دست  بگيريد و به دوستانتان بگوييد كه با قدرت جادويي 
علم كاري كرده ايد كه آتش نمي تواند به بادكنك شما 

آسيبي بزند! 

 تعدادى بادكنك
 شمع

 چي لازم داريم؟

حتماً شما هم بازي با بادكنك را دوست داريد و از اين بازي جذّاب لذّت مي بريد. به همين دليل، در شعبده ي علمي امروز، به سراغ 
بادكنك هاي زيبا رفته ايم تا با قدرت  جادويي علم، كاري كنيم كه شعله ي آتش نتواند به بادكنك ما آسيبي بزند! 

 محمّد على زاده (آقاى آزمايش)   تصويرگر: سام سلماسى  عكس: مجيد قهرودي 

قبل از اجراي اين شعبده ي علمي در جمع، ابتدا در  1
يكي از بادكنك هاي خود مقداري كمي (بين 10 تا 20 
سي سي) آب بريزيد. اين بادكنك بايد رنگي و غيرشفاف 
باشد تا بعد از باد شدن، آب داخل آن قابل ديدن نباشد!

1

وقت شعبده بازي است:

علمى

3

4

 فندك (كبريت)
 مقدارى آب

با هم ببينيم:

2

https://www.roshdmag.ir/u/1Vc
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5 انتهاي بادكنك را در دســت بگيريد و بادكنك را به آرامي از بالا 
روي شعله ي شمع ببريد، به شكلي كه محلي كه آب داخل بادكنك جمع 
شده است، روي شعله قرار بگيرد. در اين لحظه مي بينيد كه شعله ي شمع 

نمي تواند باعث تركيدن بادكنك شود! 

 نكته مهم:  دقت كنيد وقتي كه مي خواهيد بادكنك را از شمع دور كنيد، 
بايد بادكنك را دوباره به طرف بالا ببريد، تا شعله به قسمت بدون آب 

بادكنك نزديك نشود! 

5
مي

گر
سر

سخ 
پا

با هم ببينيم:
در اين فيلم كوتاه شــيوه اجراى اين شعبده علمى را با هم مى بينيم، اگر مى خواهيد به صورت 
حرفه اى اين شــعبده را اجرا كنيد اين فيلم را با دقت ببينيد. براى مشاهده اين فيلم، مى توانيد 
از نشــانى اينترنتى كوتاه شده آن استفاده كنيد يا كد تصويرى (QR-Code) كنار فيلم را با 
 QR Code گوشى هاى هوشمند بخوانيد. براى اين كار مى توانيد از يك نرم افزار رايگان مانند

Reader يا QR Code Scanner استفاده كنيد.

با هم تحقيق كنيم:
به نظر شما چرا در اين آزمايش وجود آب 

مانع از تركيدن بادكنك مي شود؟ 
به نظر شــما در اين آزمايش، به جاي آب 
از چه مواد ديگري مي توانيم استفاده كنيم؟ 
آيا ايــن مواد بهتــر از آب عمل مي كنند، 

آزمايش كنيد! !

با هم تحقيق كنيم:
به نظر شما چرا در اين آزمايش وجود آب به نظر شما چرا در اين آزمايش وجود آب 

مانع از تركيدن بادكنك مي شود؟ 
به نظر شــما در اين آزمايش، به جاي آب به نظر شــما در اين آزمايش، به جاي آب 
از چه مواد ديگري مي توانيم استفاده كنيم؟ از چه مواد ديگري مي توانيم استفاده كنيم؟ 
آيا ايــن مواد بهتــر از آب عمل مي كنند، آيا ايــن مواد بهتــر از آب عمل مي كنند، 

آزمايش كنيد! !

https://www.roshdmag.ir/u/1Vc



 بهنوش خُرّم روز  تصويرگر: مجيد صالحى

حالا كه آخرين ماه سال رسيده، همه جنب وجوش بيش تري دارند. از تميز كاري و خانه تكاني گرفته تا تغيير چيدمان خانه و خريد و 
تعمير وسايل خانه. همه انگار مشغول اند و دائم از اين كار سراغ كار بعدي مي روند. خب، ميان اين همه كار، سهم تو چيست؟ تا به 

حال به اين فكر كردي كه تو چه كارهايي مي تواني انجام بدهي؟ 
بيا تصور كنيم كه بخواهيم همه ي كارهاي اين ماه آخر خانه ي شما را روي توپ هاي كوچك بنويسيم. هر كار را روي يك توپ بنويسيم. مثلاً 

شستن فرش ها. جارو كردن اتاق ها. تميز كردن پنجره ها. جارو كردن 
بالكن يا ايوان يا حياط. شستن كف آشپزخانه. مرتب كردن كتاب ها. 
عوض كردن ملافه رختخواب هــا. و... تازه  اين مثال ها، همه مربوط به 
خانه تكاني هســتند. هر روز غذا درست كردن و ظرف شستن و جارو 
كردن هم هســت. بعضي از خانه ها و خانواده ها كارهاي بيش تري هم 
دارند، يكي شستن ماشين دارد، يكي جمع كردن و بخشيدن همه وسايل 
نوزادي كه ديگر بزرگ شده و يكي تميز كردن و تعمير محل زندگي 
دام ها را دارد. مي تواني فهرست همه ي كارهايي كه بايد درخانه ي شما 

انجام بشوند را بنويسي؟ 

 بهنوش خُرّم روز  تصويرگر: مجيد صالحى

فهرستت را با كمك بقيه ي اعضاي خانه كامل كن. بعد آن ها را بشمار 
و ببين چند تا هستند. اگر روي توپ بنويسمشان چند تا توپ مي شوند؟ 

20 تا؟ 50 تا؟ 140 تا؟ خيلي زياد است نه؟ 

خب، اگر قرار باشد هر كسي، توپ كارهايي كه مي تواند انجام بدهد را 
بردارد، هر كسي چند تا توپ بايد بردارد؟ مثلاً مادرت چند تا توپ بايد 
بردارد؟ پدرت؟ مطمئنم انتظار نداري همه ي توپ ها را بقيه بردارند. از 

اين همه توپ، چند تا را تو برمي  داري؟ 

خب، اگر قرار باشد هر كسي، توپ كارهايي كه مي تواند انجام بدهد را 
بردارد، هر كسي چند تا توپ بايد بردارد؟ مثلاً مادرت چند تا توپ بايد 
بردارد؟ پدرت؟ مطمئنم انتظار نداري همه ي توپ ها را بقيه بردارند. از 

اين همه توپ، چند تا را تو برمي  داري؟ 
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مهارت هاي زندگي



ما آگاهيم (ما زود آشتي مي كنيم! ما ازعهده ي فشار همسالان بر مي آييم.)
مترجمان: لطيفه بابو، صنم بهاور

ناشر: انتشارات فني ايران
آيا تا حالا از دست كسي ناراحت شده اي؟ يا هم كلاسي ها و هم بازي هايت تو را وادار  كرده اند كه كاري انجام دهي 

كه دوست نداري؟ اين كتاب را بخوان تا رفتار درست با آن ها را ياد بگيري. 
اين كتاب را كارشناسان واحد سامان دهي منابع آموزشي و تربيتي مكتوب هم خوانده اند و آن را به شما پيشنهاد مي كنند.

شــايد از خودت بپرسي اصلاً كدام كارها را من بايد به عهده بگيرم؟ سؤال خوبي 
است. يك بار ديگر به فهرســت  نگاه كن و ببين از عهده ي كدام كارها 
برمي آيي. مثــلاً جمع كردن و مرتب كردن كتاب ها و مجله ها؟ 
شستن ظرف ها؟ جارو كردن؟ گردگيري؟ تميز كردن 

برگ هاي گلدان ها؟ 
بعضي از كارها هســتند كه كمي آموزش لازم دارند و بعد، راحت از 
عهده اش برمي آيي. مثلاً اينكه چه طور ظرف هاي خشــك را سر جاي 
خودشــان بچيني. يا اينكه چه طور ملافه ها را عوض كني يا لباس ها را 
تا كني و ســرجاي خودشــان بگذاري. حتي مي تواني گاهي وقتي كه 
همه سرشان گرم كار است، تو مسئول پذيرايي باشي. (در صفحه هاي 
آشپزي همين مجله كلي چيزهاي خوشمزه و آسان هست كه مي تواني 
درست كني) مي تواني با بزرگ ترها در اين مورد مشورت كني و ببيني 

چه پيشنهاد هايي برايت دارند. 
حالا، يك علامت براي خودت انتخاب كن. مثلاً يك ســتاره چه طور 
است؟ يك  گل؟ يك دايره؟ با رنگ مورد علاقه ات، علامت خودت را 
جلوي كارهايي از فهرست بكش كه قرار است تو انجام بدهي. مي تواني 

حرف اول اسمت را بنويسي. 
اگر بقيه ي افراد خانه هم از اين كار خوششــان آمد، مي تواني به آن ها 

بگويي هر كدام يك رنگ و علامت انتخاب كنند، و فهرست را جايي از 
خانه كه همه ببينند، نصب كنيد. بعد جلوي هر كاري، علامت كسي كه 
قرار است آن را انجام بدهد را بكشيد. بعضي از كارها را چند نفري بايد 
انجام داد، بنابراين جلوي آن بايد چند علامت بزني. اين طوري، هر كس 
مي داند چه كارهايي را بايد انجام بدهد و كارها منظم تر انجام مي شود. 
تازه، بزرگ ترها از اينكه تو هم قدري از كارها را به عهده گرفته اي و 

كمي از كارهاي آن ها كم كرده اي، حسابي خوشحال  مي شوند. 

شــايد از خودت بپرسي اصلاً كدام كارها را من بايد به عهده بگيرم؟ سؤال خوبي 
است. يك بار ديگر به فهرســت  نگاه كن و ببين از عهده ي كدام كارها 
برمي آيي. مثــلاً جمع كردن و مرتب كردن كتاب ها و مجله ها؟ 
شستن ظرف ها؟ جارو كردن؟ گردگيري؟ تميز كردن 
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يك ميز فوتبال دستى 120 سانتى متر طول و 70 سانتى متر عرض دارد و هشت رديف ميله 
كه چهارتاى آن مال شماست و چهار تا براى حريف شما. مى بينيد چه قدر محل مسابقه 
كوچك اســت؟ آن قدر كه هر چند ثانيه يك بار يا توپ به طرف دروازه ى شما شليك 
مى شود و بايد از دروازه  تان دفاع كنيد، يا اينكه بايد از فرصت استفاده كرده و به حريف 

گل بزنيد.
براى اين كار هم نياز به تمركز بالا داريد و هم به سرعت عمل. نمى توانيد به درس و مدرسه 
و خوراكى هاى درون يخچال و لباسى كه مى خواهيد بخريد فكر كنيد و فوتبال دستى هم 

بازى كنيد!
از طرف ديگر نمى توانيد كند و بي حال بازي كنيد. بايد جوري سريع عمل كنيد كه فرصت 

فكر كردن را از حريف تان بگيريد.
سرعت عمل و تمركز نداريد؟ پس فوتبال دستى بازى كنيد تا در مدرسه هم شاگرد بهترى 

باشيد!

شايد در ابتدا مچ دستتان درد بگيرد، اما اگر مدام بازى كنيد ديگر اين درد 
را حس نمى كنيد. چرا؟ چون عضلات دست شما قوي مي شوند. اگر رقيب 
شما خيلى قوى باشد،  بازى تان آن قدر سريع مى شود كه عرق مى كنيد. فكر 
مى كرديد نتيجه اي كه با دويدن و وزنه زدن به آن مى رســيد (قوى  شدن 
دســتان و بالا رفتن نفس) را مي شــود، با بازى منظم فوتبال دستى به دست 

مى آورد؟

يك جعبه كه درون آن چند ميله ديده مى شود و به هر ميله، چند آدمك چسبيده 
است. در اطراف اين جعبه هم چند آدم علاقه مند حضور دارند. حتماً  اين صحنه 
را موقع فوتبال دســتى ديده ايد. شايد در پارك، شايد در خانه و شايد در خيلى 
جاهاى ديگر. راستى شما فوتبال دستى بازى مى كنيد؟ اگر بازي مي كنيد مي دانيد 
كه مثل يك مسابقه ي فوتبال حسابي، هيجان انگيز است و اگر بازي نكرده ايد 
پيشــنهاد مي كنم آن را تجربه كنيد اما فوتبال دستى هم يك ورزش است كه 

قوانين مخصوص به خود را دارد پس آن را درست بازي كنيد.

 مهدى زارعى  تصويرگر:  سام سلماسى

بالا رفتن سرعت عمل با فوتبال دستى

قوى شدن بدن
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اگر بخواهيد تفريحى بازى كنيد، بازى با فوتبال دســتى هاى كوچك با 6 مُهره 
(بازيكن) كافى اســت، اما اگر مى خواهيد جدى بازى كنيد، يك فوتبال دستى 

استاندارد لازم داريد كه اين ويژگي ها را دارد: 
 ارتفاع ميز از سطح زمين 90 سانتى متر است.

 جنس ميز از چوب است و ميله ها فلزى و توخالى هستند. مهره ها هم از پلاستيك 
فشرده ساخته شده اند.

 سطح ميز بايد كاملاً صاف باشد و توپ در همه جاى آن به راحتى حركت كند . 
(حتماً دقت كنيد كه توپ در گوشــه هاى ميز توقف نكند. به شكلى كه مجبور 

شويد با دست توپ را برداريد.)

يك ميز استاندارد

مقررات

براى اينكه چه كسى بازى را شروع كند با سكه، شير يا خط كنيد و تا حريف اعلام 
آمادگى نكرده، بازى را شروع نكنيد. اين كارها خطاست.

 صحبت كردن در بازى،  صدا درآوردن با دهان، لرزاندن ميز و چرخاندن مهره ها 
همه خطا هستند و هر كس 3 بار خطا كند، بايد حريفش يك پنالتى به او بزند.

 نمى توانيد هر وقت دلتان خواست به توپ ضربه بزنيد. 15 ثانيه وقت داريد توپ 
را شوت كنيد. در غير اين صورت خطا كرده ايد.

 اگر توپ به گوشه رفت و هيچ  مهره اى به آن نرسيد، توپ به كسى مى رسد كه 
دروازه بانش به توپ نزديك تر باشد.

براى اينكه چه كسى بازى را شروع كند با سكه، شير يا خط كنيد و تا حريف اعلام 

 صحبت كردن در بازى،  صدا درآوردن با دهان، لرزاندن ميز و چرخاندن مهره ها 
 بار خطا كند، بايد حريفش يك پنالتى به او بزند.

 ثانيه وقت داريد توپ 

 اگر توپ به گوشه رفت و هيچ  مهره اى به آن نرسيد، توپ به كسى مى رسد كه 

معرفي كتاب

با  مبتدي  سطح  در  ميز  روي  تنيس  آموزش 
قوانين جديد به زبان ساده

نويسنده: سيد ضياءالدين لاريجانيان
ناشر: آرادمهر

اين كتاب را كارشناســان واحد سامان دهي منابع 
آموزشي و تربيتي مكتوب هم خوانده اند و آن را به 

شما پيشنهاد مي كنند.
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 نرگس جاجرودي   تصويرگر: مهديه صفائى نيا

شايد تعجب كنيد امّا ما ماهي گلي هاي زبر و زرنگ پرطرف دارترين حيوان خانگي در جهان هستيم. بله درست متوجه شديد، 
ماهي گلي يا همان ماهي قرمزي كه شما آن را به اسم ماهي سفره هفت سين مي شناسيد، مشهورترين ماهي آكواريوم در كل 

دنيا است! ماهي كپور هم از اجداد ماست.
از من خوب مراقبت كنيد

شايد شــما فكر كنيد من مهمان دو هفته ي خانه شما هستم و بعد از تمام 
شدن عيد نوروز مي ميرم، امّا اين طور نيست. اگر خوب از من نگه داري كنيد، 
تا 20-25 سال عمر مي كنم. مي دانيد سن من را چه طور تشخيص مي دهند؟ 
به كمك پولك هايم! به ازاي هر يك سال كه از عمر من مي گذرد، حلقه ي 

سفيدي روي پولك هايم شكل مي گيرد.

من حافظه ي خوبي دارم!
مــن مي توانم چهره صاحبم را بخاطر بســپارم نه تنها چهره حتي صداها و 
رنگ ها را هم تشخيص مي دهم پس مراقب باشيد هنگام شيطنت به تنگم 

ضربه نزنيد چون حسابي مي ترسم.

خوابم يا بيدار
من را جايي قرار دهيد كه هم روز و هم شــب را ببينم. چون تاريكي زياد 
باعث مي شــود رنگم سفيد شــود، اما هنگام خواب دوست دارم در جاي 
تاريكي باشم. من پلك ندارم و هنگامي كه خواب هستم چشم هايم باز است.

يك تنگ دهن گشاد
يك تنگ دهن گشاد را برايم انتخاب كنيد و مقداري آب خنك داخل آن 
بريزيد و بگذاريد چند ســاعت بماند تا كُلرُ آن بپرد. بعد من را داخل آن 

بيندازيد. من عاشق آب خنك هستم، اما كُلرُ برايم سم است.
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مواظب باش!
مي دانستيد مي توانيد با قرار دادن غذا به عنوان جايزه، به من آموزش بدهيد؟ اما 
بايد مراقب باشيد، چون من معده ندارم و متوجه سير شدنم نمي شوم و پس هر 
چيزي كه در دهانم جا شــود را به عنوان غذا مي خورم! پس هفته اي دو بار آب 
تنگ را عوض كنيد. و يادتان باشــد كه هفته اي دوبار آب تنگ را عوض كنيد. 
اگر قصد سفر رفتن داريد، بدانيد من تا سه هفته بدون غذا زنده مي مانم. اما به 

هر حال اذيت مي شوم. پس لطفاً من را گرسنه نگذاريد.

حوصله ام سر رفت!
من در آب خسته مي شوم و احتياج به سرگرمي دارم. پس اگر مي خواهيد من را 
سرگرم كنيد، در تنگ آبم سبزيجات فيبردار بگذاريد گاز گرفتن آن حال من 
را خوب مي كند. راستي مي توانيد براي تميز نگه داشتن تنگ آب، ته ظرف را 

سنگ ريزه كنار رودخانه بچينيد.

لطفاً به من دست نزنيد!
مي دانم دوســت داريد من را نوازش كنيد، امّا لطفاً به من دســت نزنيد، چون 
ممكن است دچار بيماري هاي پوســتي و آلرژي شويد. من را در رودخانه و يا 
تالاب ها رها نكنيد، چون آن جا محيط مناسبي براي من نيست. من حوض خانه 

و مكان هايي كه شهرداري براي اين كار در نظر گرفته، بيش تر دوست دارم.

وقتي مريض مي شوم
اگر ديديد باله هايم جمع شدگي دارد يا روي پولك هايم لكه هاي سفيدي است 
مرا پيش دامپزشك ببريد. او مي داند من مريض شده ام و بايد چه دارويي بخورم.
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مي دانم  هر جاي ايران كه باشــيد اين روزها داريد خودتان را براي نوروز آماده مي كنيد. نوروز مهم ترين جشن ملي مردم ايران است. هر شهر و 
روستايي آداب و رسوم خودش را دارد امّا همه در چند چيز مثل هم هستند. شادي،  آشتي و گرفتن تصميم هاي خوب براي سال آينده. 

 نوروز وقت خوشحالي است. خوشحالي هم تنهايي نمي تواند وجود داشته باشد. چرا؟ چون شادي آدم ها به هم وابسته است به همين دليل همه سعي 
مي كنند در نوروز با هم آشتي كنند، با هم مهربان باشند و به هم كمك كنند. سفره ي هفت سين هم بهانه اي است كه  دور هم بنشينيم ، امّا چيزهايي 

كه در سفره ي هفت سين مي چينيم هر كدام معنايي دارند .  اگر دلتان مي خواهد آن را بدانيد پس ادامه ي اين صفحه را هم بخوانيد.

سبزه: نشانه تولد دوباره طبيعت و آمدن بهار است.
ســير: چون خاصيت از بين بردن ميكروب ها را دارد، در قديم فكر مى كردند اگر درسفره باشد، 

تمام سال بيمارى و بدى از خانواده دور مى شود. 
سمنو: سمنو غذايى است كه از گندم درست مى شود و خيلي ها آن را به معناى بركت و روزى و 

قدرت مى دانند. 
سنجد: اين ميوه را به دليل رنگ قرمز و خاصيت دارويى كه دارد نشان محبت و سلامتى مى دانند. 

سيب: نشان سلامت و زيبايي است.
سركه: سركه مايعى ضد سم و دور كننده ناپاكى ها است. در سفره به معناى دور ماندن از هر نوع  
بدى است. خيلي ها مي گويند وجود سركه در كنار شيريني در سفره ي هفت سين يعني يادمان باشد 
زندگي هم شيريني دارد و هم ترشي (يعني سختي) و اين ها همه با هم يك زندگي كامل را مي سازند.

 سكه: نشانه آرزوي بركت در روزي خانواده و همه ي مردم است.

بدى است. خيلي ها مي گويند وجود سركه در كنار شيريني در سفره ي هفت سين يعني يادمان باشد 
زندگي هم شيريني دارد و هم ترشي (يعني سختي) و اين ها همه با هم يك زندگي كامل را مي سازند.

نشانه آرزوي بركت در روزي خانواده و همه ي مردم است.  سكه:

ايرانشناسى

 نازيلا ناظمي  تصويرگران: سام سلماسي- مهديه صفائي نيا



قرآن:  سال نو را با ياد و نام خداوند  آغاز مي كنيم. گذاشتن قرآن بر سفره  نشانه ي آرزوي دانايي هم هست.
آيينه: نشانه ي راستي و صداقت است.

شمع:  نشانه ي نور و روشني است.
سنبل: نشانه تمام گل هاى بهارى است.

 آب:  نشانه ي پاكي است.
 ماهي قرمز:  نشانه ي زندگي

تخم مرغ هاى رنگى: رنگ كردن اين تخم مرغ ها معمولاً با كوچك ترين اعضاى خانواده است و نشانه آغاز يك زندگى 
تازه است. 

در ضمن در برخى از شــهرها به جز چيزهايى كه گفته شــد، شــير، پنير، خرما و بعضى نان و پنير و ماست و شيرينى و 
سبزى هاى بهارى مثل ريحان و گل نرگس هم بر سر سفره گذاشته مى شود. 

 اتاق فروردين:  
مي گرفتند  نظر  در  نوروز  سفره ي  انداختن  براي  را  خانه  اتاق  بهترين  قديم ها   
به خاطر دود  آتش در  و ديوارها و سقف آن را سفيد مي كردند (چون معمولاً 

زمستان  ديوارها  كثيف مي شدند)  و اسمش را مي گذاشتند اتاق فروردين ..

نوروزخوانى:
رسم مژده بهار يا نوروز خوانى آيينى بسيار قديمى است كه بيش تر در شمال كشور انجام 
بودند  معروف  بابور  يا  نوروزخوان   نام  به  كه  افرادى  عيد،  از  قبل  روز  است. چند  مى شده 
با لباس هاى نو و تميز در حالى كه طبل و سرنا مى زدند و گل بدست داشتند به خيابان ها 
مى آمدند و شعرهايى درباره بهار و رسيدن سال نو مى خواندند. آن ها در واقع مژده نزديك 

بودن فصل بهار و رسيدن عيد را به  مردم مى دادند. 

جارو بندان:
قديم ها به  خانه تكاني قبل از نوروز  رسم جارو بندان گفته مي شد! هنوز هم در تاجيكستان  

به خانه تكاني جارو بندان مي گويند.

چند نكته ي جالب!
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براي روز پــدر دنبال هديه ي خاص مي گرديد؟ بــاور كنيد پدرها انتظار 
خريد يك هديه  ي گران قيمت را ندارند. شايد اصلاً انتظاري از شما ندارند. 
پيشنهاد مي كنم خودتان يك هديه ي ماندگار بسازيد. يك هديه ي خاص 
مثل اين قاب هاي خاطره انگيز. خوب مي شود اگر يك عكس از كودكي پدر 
و پدربزرگتان، يك عكس خودتان در كنار پدر و يك عكس سه تايي با هم 
را در آن ها بگذاريد و به او هديه بدهيد. اين قاب با عكس هاي شــما يك 

هديه ي بي نظير و منحصر به فرد مي شود. 

مراحل ساخت

چى لازم داريم؟
  تخته شاسي

  قيچي
  كاموا يا نخ قيطان
  فندك آشپزخانه

1 يك مستطيل با اندازه هاي 25 در 13 بكشيد. حالا از هر 
طرف 5 سانتي متر داخل شويد و علامت بزنيد. با كمك علامت ها 

يك مستطيل ديگر بكشيد. 
با اســتفاده از تيغ موكت بري، مقوا را از روي خط هايي كه  2

كشيده ايد،  ببريد. 
مراحل 2،1 و 3 را دوباره براي يك مســتطيل با ســايز  3

كوچك تر انجام دهيد. 

4

2

1

3

4 يــك كاغذ كادو را از هر طرف با در نظر 
گرفتن 2 سانتي متر اضافه ببريد. 

 (ع) و 
ولد حضرت علي

13 رجب ت

پدر مبارك!
روز 
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كاردستى

 ندا نورمحمدي- برديا وثوق ايماني



6

5

5 حالا قســمت هاي اضافه را برگردانيد و 
با چســب ثابت كنيد. براي اينكــه اين كار را 
راحت تر انجام دهيد، گوشه هاي كاغذ را مانند 

شكل برش دهيد. 

5

دو مستطيل را مانند شكل روي هم گذاشته  6
و با چسب ثابت كنيد. 

7 از يك مقواي ديگر براي پشت قاب عكس 
استفاده كنيد و آن را به قاب عكس بچسبانيد. 

7
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تمساح هاي رودخانه تامبونان
نويسنده: سوهي كيم

مترجم: حسين شيخ رضايي
رودخانه تامبونان در مالزي به دليل تمساح هايش مكاني بسيار خطرناك 
به آن جا  نوه اش  با  برداشتن كمي اب  براي  است. روزي مادربزرگي 
تمساح  مي شود  نزديك  رودخانه  به  آب  خوردن  براي  نوه  مي رود. 
كوچكي او را مي بلعد. تمساح كوچك در خوردن شكار به دردسر مي افتد 
و مادربزرگش براي گرفتن كمك به سراغ مادربزرگ پسرك مي آيد...

اين كتاب را كارشناسان واحد سامان دهي منابع آموزشي و تربيتي مكتوب 
هم خوانده اند و آن را به شما پيشنهاد مي كنند.

١٣
٩٨

ند
سف

ا
٦

28

زنگ شما

آثار شما

بعضى از كارها هستند كه در ماه اسفند با شور و شوق فراوانى به 
سراغشان مى رويم مثل:

خانه تكانى، چيدن سفره ى هفت سين، درختكارى و ...
تو و خانواده ات در ماه اسفند معمولاً به چه كارهايى مى پردازيد؟ آنها را 

نقاشى كن و براى ما بفرست.

نقّاشي

 مهدى حسينى 10 ساله از رفسنجان فاطمه زهرا بخش آبادى از خراسان رضوى روستاى كلاته 

 سينا صابرى فر 10 ساله از  استان گلستان محمدمهدى مهراسا 10 ساله از استان گلستان فاطمه زهرا مرادى بنقنى 12 ساله از سبزوار

 ابوالفضل امامى 10 ساله از كردكوى استان گلستان

زنگ شما
تصويرگر: نيلوفر برومند  

  كبري بابايي  رويا صادقى



دوستان نازنين سلام
در اين شماره شعرهاي دوستانتان را مي خوانيد كه سال گذشته از شهرهاي مختلف براي مجله خودشان 

ارسال كردند. 

خورشــيد تو آسمون بود
ابر سلام كرد به  خودش 
ابــره دلــش نرم شــد
اومــد نم نــم  بــارون 

خيلي هــم مهربون بود 
غصه هــا رو تمــام كرد
شد گرم  خورشيد  كنار 
 يــواش و كم كــم اومد

ماهرخ فرهادي كلاس ششم از اصفهان

مي خواست يه رنگين كمون
امــا خــودش تنهــا بود

زد  داد  آســمون  تــو 
شــنيد رو  صــداش  ابر 
ابرهــا به هــم خوردند
دنيــا پــر از آب شــد
اومد در  رنگين كمــون 

بــكاره  آســمون  تــو 
دلــش پــر از غم ها بود
ابرهــا رو اون صــدا زد
 بــه طــرف اون دويد
يك دفعه بــارون باريد
يك دفعه آفتاب شــد
اون ها شــاد شــد دل 

زهرا رحيمي كلاس ششم از بادرود استان اصفهان

تابســتون تــوي  امــا 
خورشــيد مهربون گفت
كني صبــر  بايد  هنــوز 
پاييــز كه از راه رســيد
كشــاورزها بــراي 

خورشيد مي خواست بتابه 
اي ابــر خيــس و گنده
مونده پاييــز  تــا  هنوز 
 تــو مي تونــي ببــاري
شــادي و شــور بياري

فاطمه زهرا حسن نيازي كلاس پنجم از تنكابن

بايد كــه  نمي دونســت 
دلش پــر از غصــه بود
بــاد اومــد  بالاخــره 

بباره  بــرف  يا  بارون 
بود گنــده  خيلــي  اما 
شــد دل ابره هم شــاد

سارا اكرا نژاد كلاس چهارم از تنكابن
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و گنده              ابر خيــس  ببارهيه  مي خــواد  دلش 
ادامه شعر: 

نشانى ما:
 تهران 

صندوق پستى: 15875-6567 
مركز بررسى آثار مجلهّ هاي رشد
daneshamooz@roshmag.ir:رايانامه

شعر و داستان هاي اين دوستان نازنين به دستمان رسيد:
زهرا آشوري كلاس پنجم از سرايان استان خراسان جنوبي، فاطمه رشيدي كلاس ششم از شاهرود، آنا نعمتي كلاس ششم 
از ساوه، محمد فرضي پور، راستين ميرقاسمي، ارسلان زارعي، اميرعباس صبري، آرين جهانمهر، رامتين شكري، محمد حسين 
غفاري، محمد جواد خدائي، اميررضا هاشمي وند، علي خرسند، بنيامين ياري، آريا داودي، محمدطاها حاجيوند، علي عابدي، 
بنيامين پورزارع، محمد صالحي، پرهام جليلي، اميررضا آزاده، اميرحسام منزوي، ابوالفضل كريمي فر كلاس پنجم از دبستان 
پسرانه پاسداران اسلام ويلاشهر استان البرز، پوپك غفوري، فاطمه انصاري، فاطمه رنجبر، ريحانه مشهدي ابراهيم، نيايش 
عبادي، آتنا عطارد، زهرا پيران، آيدا خدابخشي، هستي دهقاني، پريناز مهري، نازنين فاطمه بخشي پور، شيلا محمدي، غزاله 

صادقي، مهتاب حكمتي، سارا ابراهيمي، هستي حسيني زاده، زهرا كريمي، هستي سادات حسيني، نورثنا سروري، 
ريحانه شعبانلو، آيناز ايزدپناه، مهام ميرزايي، زهرا پارياب، ستايش تقي پور، محيا بهوار زاده، آيسان حبيبي پور، يسنا 

جلودار، مبينا جمشيدي كلاس ششم از مدرسه پروين اعتصامي تهران.   

«هزار پايي كه سه تا از كفش هايش را گم كرده بود.» 
همين! كمي فكر كن. فكر كنم اين جمله بدون هيچ توضيحي مي تواند موضوع جالبي براي قصّه ي تو باشد. پس 

زود دست به كار شو.

موضوع براي داستان نويسي

شعر

و گنده              ابر خيــس  ببارهيه  مي خــواد  دلش 



تصويرگر: مهدى صادقى  نرگس افروز 

يك روز چند تا كلهّ پوك با هم سر چند تا نخود دعوايشان شد.
چند تا از كلهّ پرُها خيلي ترسيدند، لرزيدند و گفتند: «واي واي! 

نزنند كلهّ ي هم ديگر را به خاطر چند تا نخود بشكنند!»
كلهّ پرُهاي ديگر گفتند: «اصلاً هم ناراحت نباشيد و الكي نترسيد. 
بگذاريد اين كلهّ پوك ها، آن قدر كلهّ هاي پوكشــان را به خاطر 

چند تا نخود به هم بكوبند تا حسابي حالشان سر جا بيايد.»
چند تا از كلهّ پرُترها گفتند: «نمي شود كه! بايد به كلهّ پوك ها 

راه حل ياد بدهيم!»
بعد هركدامشان يك نخود برداشتند و رفتند وسط كلهّ پوك ها 
و به آن ها گفتند: «ببينيد كلهّ پوك ها! اگر هركدام از شما يك 
نخود برداريد و ببريد بكاريد، نخودهايتان زياد مي شود و با هم 

دعوايتان نمي شود.»
كلهّ پوك ها به هم نگاه كردند و گفتند: «اوهو؟ چه طور شد؟ چرا 

اين به فكر خود ما نرسيد؟»
يكي از كلهّ پوك ها گفت: «چون كه ما كلهّ مان پوك اســت و 

فكرمان خوب كار نمي كند!» بعدش هم هرهر خنديد.
كلهّ پوك هاي ديگر هم هرهر خنديدند. بعد هركدامشان يك 
نخود برداشتند و بردند كاشتند و كليّ نخود به دست آوردند؛ 
اما وقتي ديدند نخــود بعضي، از نخود بعضي ديگر، يك كمي 
زيادتر اســت؛ باز هم دعوايشان شد و دوباره كلهّ هاي پوكشان 

را به هم كوبيدند.
كلهّ پرُترهــا وقتي ديدند باز هم كلهّ پوك هــا به خاطر چند تا 
نخــود، افتاده اند به جان هم گفتند: «اي بابا! به جاي اينكه اين 
كلهّ پوك ها بنشينند نخودهايشان را بخورند و كيف دنيا را ببرند، 

باز هم افتادند به جان هم.»
چند تا از كلهّ پرُترها جيب هايشان را پر از نخود كردند. رفتند 
وسط كلهّ پوك ها و گفتند: «ببينيد كلهّ پوك ها! الان ديگر وقت 
نخودخوري شماست، نه وقت دعوا!» بعد شروع كردند با لذّت 

به خوردن نخودهايشان.

تصويرگر: مهدى صادقى

كلهّ پوك هــا از نخودخوري كلهّ پرُترها خيلي خوششــان آمد. 
چند لحظه دســت از دعوا برداشتند و شروع كردند تند تند به 

نخودخوري.
ولــي چون چند تا از كلهّ پوك ها تندتر از بقيه نخود مي خوردند، 
آن هايي كه آهســته تر مي خوردند، افتادند به جان تندخورها و 

گفتند: «شما به چه حقي تندتر از ما نخود مي خوريد؟»
اين طور دعواي كلهّ پوك ها ادامه پيدا كرد. تا اينكه يك روز، چند 
تا از كلهّ پوك ها كه حسابي كلهّ شان از كلهّ كوبي درد گرفته بود، 
نشستند و با خودشان دو دو تا چهار تا كردند و ديدند اوه چه قدر 
از عمرشان را به خاطر چند تا نخود بي ارزش الكي تلف كرده اند. 
براي همين دعوا را كنار گذاشتند و با هم دوستانه زندگي شان را 

ادامه دادند.
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طنز



امروز مثل خرگوش
در مدرسه دويدم

قدري هويج خوردم
جفتك زدم، پريدم

تو آسمون ستاره مي شمردم
خط مي زدم دوباره مي شمردم
تو آسمون ستاره بي شمار بود

هر گوشه اي هزار هزار هزار بود
حسابي آسمون شب شلوغ بود

يه راه شير تو شير و دوغ تو دوغ بود
شمردم و شمردم و شمردم

تيك زدم و به حافظه سپردم
وقتي كه شد چهل هزار و سيصد
خورشيد اومد حسابمو به هم زد

وقتي نگاه كردم
ديدم كه ناظم آن جاست

او گفت زنگ ورزش
وقت دويدن ماست

 محمد دهريزي

 سعيده موسوى زاده

گفتم اجازه! اين زنگ
در زنگ هاي ما نيست

ورزش چه جور چيزي ست
ورزش همان رياضي ست؟!

چون قهرمان مغزيم
با ضرب و جمع و تقسيم

هر هفته جاي ورزش
ما مشق مي نويسيم!
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فقط يكي از اين چهار دايره، دقيقاً از تصوير اصلي انتخاب شده است! اما سه دايره 
ديگر، تفاوت هاي كوچكي با تصوير اصلي دارند دايره ي صحيح كدام است؟

 محمد مهدى رنجبر

دلو
يگ

ره ب
 زه

گر:
وير

تص
 

با يك مداد مشكي كم رنگ، از مثلث سياه بالايي 
وارد اين مارپيچ شويد تا راه درست را كه يك 
«خط شكسته» است، پيدا كنيد. اين راه كه نبايد 
اصلاً شاخه و دوراهي داشته باشد، از مثلث سياه 
پاييني بيرون مي رود. وقتي راه درست پيدا شد، به 
خال هاي رنگي نگاه كنيد. هر خال به شما مي گويد 
كه راهتان را تا خال بعدي با چه رنگي پرُرنگ كنيد. 

تا يك تصوير در اين مارپيچ كشف شود.
يادتان باشد كه:

   بعضي خال هاي رنگي اصلاً در مسير صحيح 
نيستند! گولشان را نخوريد!

   هر كجا به دوراهي رسيديد، يكي از راه هايش 
غلط است و يكي درست است. بهتر است راه غلط 
(بن بست) را با خط كم رنگ تر مشخص كنيد تا به 

اشتباه  نيفتيد.
  اين سرگرمي در سراسر جهان پرطرف دار است 
و هر چه قدر بزرگ تر باشد، تصويرهاي جالب تري 
مي توان در آن كشف كرد. براي اطلاعات بيش تر 
درباره ي اين سرگرمي، نام آن را در اينترنت 

جست وجو كنيد.
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سرگرمى

17
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آشپزى

 ما هنامه ي آموزشى، تحليلى و اطّلاع رسانى 
 براى دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم و ششم دبستان 

 د وره ي سى  و هشتم • اسفند 98• شماره ي 6
 شماره ي پي د ر پي 312

 مد ير مسئول: مسعود فياضّي
 سردبير: مرجان فولادوند

 مدير داخلي: ندا نورمحمدى      
    مدير هنري: كوروش پارسانژاد                                                                                                   

 طرّاح گرافيك: مهديه صفائي نيا
    دبير عكس: پرويز قراگوزلي

 ويراستار: مرضيه طلوع
 شمارگان: 1,175,000 نسخه  

 تصويرگر جلد: رضا مكتبى 
 عكس هاي كاردستي و آشپزي از اعظم لاريجاني

 چاپ و توزيع: شركت افست

 خوانندگان رشد دانش آموز شما مي توانيد قصّه ها، شعر ها، نقّاشي ها 
و مطالب خود را به مركز بررسي آثار بفرستيد. 

 15875   نشاني مركز بررسي آثار: تهران، صندوق پستي: 6567/

تلفن: 021-88305772

نشاني دفتر مجلهّ
تهران، ايرانشهر شمالي، پلاك 266

تلفن دفتر مجلهّ
021 88849095 ـ

صندوق پستي
15875 / 6589

رايانامه
    daneshamooz@roshdmag. ir

 

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و فناوري آموزشي

 فرانك شريفي- آوين افشارزاده

 چي لازم داريم؟
ماست
 شكر
 ميوه

 كمي هم خلاقيت

در اين شماره مي خوانيم:
دٍ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ الَلَّهُمَّّّ صَلِّ عَليَ مُحَمَّ

دلتان مى خواهد يك دستور ساده داشته باشيد كه بتوانيد صد جور مزه ى مختلف با آن درست كنيد؟ البتهّ كه مى دانم دوست 
داريد. خب! اين دستور ماست ميوه اى است. ماست ميوه اى يكى از بهترين و سالم ترين دسرهاست.

چه طور درست كنيم؟  
براى يك ليوان ماست، نصف يك موز يا سيب را رنده 
كنيد. دو قاشق غذاخورى سرخالى شكر به آن اضافه و 
مخلوط كنيد. حالا نصف ديگر ميوه را به شكل حبه هاى 
كوچك خرد كنيد و به ماســتتان اضافه كنيد. همين! 
دسر شما آماده است. اين دسر ساده خوشمزه تر از آن 
است كه به نظر مي آيد. پس حتماً آن را امتحان كنيد.

 هزار مزّه
ماست ميوه اى را با هر جور ميوه اى كه دوست داريد، 
مى توانيد درست كنيد. كافى ست رنده يا آب ميوه و 
تكه هاى خردشده را با ماست مخلوط كنيد. شكر هم 
اختيارى است. مى توانيد از عسل يا حتى مربا استفاده 

كنيد يا اصلاً آن را شيرين نكنيد.
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يادداشت سردبير: كشف يك راز باستاني!

تقويم

نشانه

شعر

داستان: چه كسي فيل فيلك ها را بدخواب كرد؟

داستان يك درخت!
چرا كلاغ قصّه به خانه نرسيد؟

راه آسمان: تنها دست دوستي!

فرمانده ي دل ها!
گزارش: سفر به دنيا از كنار دريا!
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3 جلد

علمي: بادكنك نسوز!

مهارت هاي زندگي: تو هم سهم داري!

 ورزش و سلامت: بازي و ورزش

محيط زيست: مهمان نوروز!

ايرانشناسي: رازهاي هفت سين!

كاردستي: يك هديه خاص براي روز پدر!

آثار شما:  ايستگاه بچه ها

طنز: كلهّ پوك ها!

سرگرمى

آشپزي: يك دستور و هزار مزّه!



گزارش:

راه آسمان:

مهارت:

ن ا
ست

دب
شم 

م و ش

برای دانش آموزان پايه های چهارم ، پنج

w
w

w
.r

o
sh

d
m

a
g

.i
r

IS
SN

: 1
60

6.
90

64

نن اا
اتااتاتت تستتستسس

بب
س

ب
سس

ب
س

ممدد
مشممشمشش

شششششششش
مجممجمججمموو

جنججنجنن نپننپنپپ مرممرمررمم،، اهااهاههاا هچههچهچچ اهااهاههاایی هيههيهييهه اپااپاپپاا ازاازاززاانن وموومومموو مآممآمآآ آشآآشآشش شنششنشنن
ارااراررااییدداا ربرربربب وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
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گزارشگزارش

مهارت

سه گانه پهلوان پشه بازآفريني خلاقانه و 
طنزآميز افسانه هاي حسن كچل است. حسن 
هم  است  تنبل  هم  قصه ها،  اين  در  كچل 
قهرمان، هم ساده است، هم زبر و زرنگ و 
خلاصه حسن كچلي است كه تا قصه اش را 

نخوانيد سر از كارش در نمي آوريد!

پهلوان پشه
نويسنده: محمدرضا شمس
تصويرگر: سحر خراسانى

ناشر: افق

تقديري

به  فراواني  اسم هاي  كريم  قرآن  در 
كار رفته است: اسم اشخاص، مكان ها، 
اين دست  از  نام هايي  به   .... و  جانوران 
اعلام  مي گويند. اين كتاب اعلام قرآني 
را به مخاطبان معرفي مي كند تا از متن 
قرآن و آموزه هاي آن درك بهتري پيدا 

كنند.

فرهنگ اعلام قرآن

 نويسنده: بهروز رضايي كهريز
تصويرگر: ياسمن ثروتيان

ناشر:محراب قلم 

برگزيده

پينوكيو، داستان پينوكيو از معروف ترين 
داستان هاي كودكان در صد سال اخير بوده. 
اين كتاب با همراهي تصوير هاي بسيار زيبا 

و خلاق، يك اثر به يادماندني ساخته است.

پينوكيو
نويسنده: كارلو كالودي
ترجمه: بهروز غريب پور

ناشر: افق

تقديري


